
  … روشن است که، ازآتش جان خود انسان، افروخته شده باشد یفکر

مرا    دني ش ي اند یجا  ، یگريد  شهي من، بنده وعبد اوهستم. تا اند  شد،ي اند ي من م  یبرا  یگريتا د

بودن خودرا   ميعق ، یگري د  شهي و با اند  دهم ي م  یبودن خود، گواه م ي من، به عق  رد،ي گيم

آنست که « آتش جان من »، خاموش   انيب کند، ي مرا روشن م  ،یگر ي د  شهي . تا اندپوشانم يم

جامعه را،   شوم،ي »، روشنگرجامعه م  ی وام  ی« روشنائ ني با ا  منشده ومُرده است. تا

  ی روشنائ  ني تا آنکه ا کـشُم، ي آتشِ جان مردم را م  ،ی روشنائ  نيبلکه با ا  کنم، ي روشن نم 

 . رندي مرا بپذ  ی وام

تا آتش جان   داد ي قرض نم ،ی وملت  یبه کس ی و روشن  کرد، ينم  ی روشنگر ران، ي ا یخدا

تا همه    فروزد،ي که آتش جان انسانهارا ب دانست، ي م  ني ا ودرابلکه افتخار خ   راند،ي آنهارا بم

گردند، تا    نشي وب  ی انسانها ازآتش جان خودشان، روشن شوند. خودشان، سرچشمه روشن 

نها  که ازآتش جان خود انسا ی خرد انسانها، شعله وتابش آتش جان انسانها باشد. روشنائ 

 . شوندي عبد وبنده م مند، ي ونازابودن آنهاست و آنها که عـق  مي برنخاسته باشد، نشان عق 

روشنست که   یروشن است که، ازآتش جان خود انسان، افروخته شده باشد. فکر  یفکر

که با آن، انسان، « من » و   دنستي شي اند  اي  دن ي مَـن  نيباشد. ا دهي جان خود انسان، آنرا آفر

 . گردد ي سرفراز و آزاد م 
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